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راهکار استاد بزرگ
تا اينجا تعريف كردم كه من توى مشهد گم و گور شدم و 

بعد از هزاران اتفاق با شيرين بيان آشنا شدم و او مشكوك 
شد كه جاسوسى چيزى باشم و بعد گفت من آمده ام از 
شبكه بچه هاى باصفاى مشهد جاسوسى كنم و وقتى از 
«شب بم» تعريف كرد علاقه مند شدم و قرار شد من را 

ببرد پيش گروه شب بم. اما ادامه ماجرا...
روى يكى از پشت بام هاى تپل محله توى تاريكى 
كورمال كورمال رفتيم تا رسيديم به يك خرپشته. 

بغل خرپشته با ايرانيت يك جايى درست كرده بودند. 
شيرين بيان تق تق توق توق تق زد به در. بعد از چند  
لحظه در باز شد و دود زيادى بيرون ريخت. لاى دود 

صداى موسيقى هم بود. يارو پرسيد: اسم رمز؟
شيرين بيان گفت: «يرَِه برِِ مُو اسم رمزممز نكُِن حال ندِِرُم، 

مِزِنمُ صدا چُرنهِ آفتابه بدى.»
من كه خيلى هم ترسيده بودم با صداى آرام گفتم: 

شيرين بيان! اين همه راه ما را آوردى، بعد اين طور بى ادبى 
حرف مى زنى و شاخ و شانه مى كشى؟ خب معلوم است 

كه الان يا ما را راه نمى دهند يا از پشت بام پرت مى كنند 
پايين. نكن اين كارها را...

شيرين بيان گفت: زرِ نزَِن! برِِ چى شلوغ مُكُنى؟ اسم رمز 
هَميه. چينگِتِه ببَِست واز بايد بگُُم و دوباره گفت: «يرَِه برِِ 

مُو اسم رمز ممز نكُِن حال ندِِرُم، مِزِنمُ صدا چُرنهِ آفتابه 
بدى.»

كله لاى در خرپشته گفت: «يرَه برِِ مُو آفتابه مافتابه نكُِن. 
طِلفَك، اگه گُل مِرَفتى هم زنبور روت نمِِشَست، گاو 

مُخُوردِت.»
بعد شيرين بيان گفت: «يره برِِ مُو گاو ماو نكُِن. طِلفَك، گاو 
هم مِرَفتى نهِ شيرِتهِ مُخُوردن نهِ گوشتِت ره. خَيلى بذِِت 

مِدادَن مِگذاشتَن يگَ قلِهِ اى مسئولى چيزى برِى.»
كله لاى در خرپشته گفت: اسم رمز رهِ درست بلغور 

كِردى، وَخِز تو!
من كه حيران بودم. در را كامل باز كرد و ما رفتيم تو. به 
شيرين بيان گفتم جا نيست سوزن بيندازى! شيرين بيان 
يك سوزن از توى لباسش كشيد بيرون و انداخت. بعد 

برگشت به من گفت: تو باز از روى شكم حرف زدى؟
تقريبا 600 نفر دورتادور ايستاده بودند. چندنفر گيتار 
مى زدند. چندنفر سه تار. يك نفر هم كه موهاى فرفرى 

داشت دف و تنبك و پيانو و سازدهنى را هم زمان مى زد. 
در واقع هر كى داشت كار خودش را مى كرد. گفتم: حالا 

برنامه چيه؟ كه يكى گفت الان استاد حجت را بر ما تمام 
مى كند. بعد در همين لحظه همه ساكت شدند و جوانى 

كه موهاش را از ته زده بود و كفش بدون جوراب پوشيده 
بود و كت تك تنش بود گفت: دِداشاىِ گُلُم، دستور عمل 
جيديد ما ايجوره كه هر مِشَدى از الان تا وَختى مُو بگُُم 
بايسَ يگَ كيلو تخمه جاپنُى بخِِره و هِميشه يگَ مشت 
تخمه تو جيبِ تنُبونشِ دِشته بشِِه و دِگِه هر كار رَفت 

همه چى رهِ به همى تخمه جاپنُى كه دره مِشكونهِ بيگيره 
و الكى خُلقِشِه تنگ نكُِنِه!

همه تأييدش كردند. دست زدند و هورا كشيدند. استاد 
گفت: جِلسه امشب تمِوم رفت. حالا همه بايد برِِم دور دور 

كنِم و بيبينِم كُجِه شله مِدَن.
شيرين بيان بغض كرده بود. برگشت به من گفت: مُو تو 

كَف مُوندُم استاد ايقَذِه علم و دانش رهِ از كُجِه مِياره؟ 
زندگى ما متحول رَفت! وَخِز برِِم.

گفتم: من هم ريختم به هم. الان دقيقا چى شد؟ اين چى 
گفت دقيقا؟ كجا برويم؟

شيرين بيان گفت: وَخِز برِِم تخمه بخَِرِم. بعد برِِم دور دور 
كُنِم و شُلهِ بجِورمِ!

گفتم:  تو خيلى شل و ريلكس هستى. من بايد بروم به 
زندگى ام برسم. واقعا دارم حرص مى  خورم.

شيرين بيان گفت: نشَنُفتى استاد بزرگ چى مِگِه؟ بايس 
تخمه جاپنى بگيرِم .

(ادامه دارد)

يك خارجى در مشهد

(قسمت دوازدهم)

خبر كوتاه و خنده دار بود، رئيس اينترپل گم شد. آقاى منگ 
هونگوى كه از اسمش هم گيجى و منگى مى بارد بالاخره 

كار دست خودش داد و به راحتى گم شدن يك پاك كن، 
مفقود شد. پس از انتشار اين خبر، بعضى كه براى پيدا 
كردن مفسدان روى رئيس اينترپل حساب كرده بودند 

تحملشان را از دست دادند و خواندند: «اينترپل آى اينترپل، 
برام سخته تحمل!» و افزودند: «واقعا نمى دانيم كسى كه 

خودش، خودش را نمى تواند 2 دقيقه محافظت كند كه گم 
نشود چگونه مى خواهد مفسدان و جنايت كاران را در اقصى 

نقاط جهان پيدا كند». البته در ادامه خبرى آمد كه او 
ظاهرا پيدا شده و براى رسيدگى به اتهامات فسادش تحت 

بازجويى است. ما را باش روى ديوار چه كسى يادگارى 
مى نوشتيم.

روی ديوار چه کسی
 يادگاری می نوشتيم؟

 مجتبىچغوكر استريپ
 نخعى راد
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جوجه اش 
يخ کرده بود!

تو توى محله  خودت بازى كن
رو توى محله  خودت بازى كن

تا توى محلشان مرا ديد او گفت
اوُوو... توى محله  خودت بازى كن

همتى گفت: توصيه من به مردم اين است كه 
سكه و ارز محل خوبى براى سرمايه گذارى 

نيست.

عباس آخوندى ناهار داد. اين عضو كابينه دولت دوازدهم كه 
اخبارى مبنى بر استعفايش اين روزها به گوش مى رسد با 
دعوت از معاونان خود، به آن ها ناهار داد. يكى از معاونان 

وى درباره آخرين خبرها از آقاى وزير، به خبرنگار ما گفت: 
«ناهارش خوب بود. البته جوجه اش يه كم يخ كرده بود. 

كبابش هم يه كم سوخته بود. اما نوشابا دادن. پرتقال 
دان زادان دادن. روى هم رفته راضى بوديم». از آن 

طرف نمايندگان مجلس كه قصد استيضاح آقاى 
آخوندى را داشتند هر چه منتظر آقاى آخوندى 

شدند وى به جلسه كميسيون عمران نرفت و همين 
موضوع باعث قوت بخشيدن به خبر استعفاى او شد. 
البته روابط عمومى وزارت راه موضوع استعفاى او را 
تكذيب كرد، اما تجربه نشان داده هر چيز را بيشتر 

تكذيب كنند صحيح تر است.

مهارت های لازم برای
ک کشور دور

س در ي
ك نماينده مجل

كمي
گ
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قلوه 

عباس آخوندى ناهار داد. اين عضو كابينه دولت دوازدهم كه 
اخبارى مبنى بر استعفايش اين روزها به گوش مى رسد با 
دعوت از معاونان خود، به آن ها ناهار داد. يكى از معاونان 

وى درباره آخرين خبرها از آقاى وزير، به خبرنگار ما گفت: 
«ناهارش خوب بود. البته جوجه اش يه كم يخ كرده بود. 

جوجه اش 
يخ کرده بود!

عباس آخوندى ناهار داد. اين عضو كابينه دولت دوازدهم كه 
اخبارى مبنى بر استعفايش اين روزها به گوش مى رسد با 
دعوت از معاونان خود، به آن ها ناهار داد. يكى از معاونان 

وى درباره آخرين خبرها از آقاى وزير، به خبرنگار ما گفت: 
«ناهارش خوب بود. البته جوجه اش يه كم يخ كرده بود. 

كبابش هم يه كم سوخته بود. اما نوشابا دادن. پرتقال 
دان زادان دادن. روى هم رفته راضى بوديم». از آن 

طرف نمايندگان مجلس كه قصد استيضاح آقاى 
آخوندى را داشتند هر چه منتظر آقاى آخوندى 

شدند وى به جلسه كميسيون عمران نرفت و همين 
موضوع باعث قوت بخشيدن به خبر استعفاى او شد. 
البته روابط عمومى وزارت راه موضوع استعفاى او را 
تكذيب كرد، اما تجربه نشان داده هر چيز را بيشتر 

تكذيب كنند صحيح تر است.

خبر كوتاه و خنده دار بود، رئيس اينترپل گم شد. آقاى منگ 

تحملشان را از دست دادند و خواندند: «اينترپل آى اينترپل، 

 دقيقه محافظت كند كه گم 
نشود چگونه مى خواهد مفسدان و جنايت كاران را در اقصى 

ظاهرا پيدا شده و براى رسيدگى به اتهامات فسادش تحت 

خبر كوتاه و خنده دار بود، رئيس اينترپل گم شد. آقاى منگ 

تحملشان را از دست دادند و خواندند: «اينترپل آى اينترپل، 

جوجه اش 
يخ کرده بود!

عباس آخوندى ناهار داد. اين عضو كابينه دولت دوازدهم كه 
اخبارى مبنى بر استعفايش اين روزها به گوش مى رسد با 
دعوت از معاونان خود، به آن ها ناهار داد. يكى از معاونان 

وى درباره آخرين خبرها از آقاى وزير، به خبرنگار ما گفت: 
«ناهارش خوب بود. البته جوجه اش يه كم يخ كرده بود. 

كبابش هم يه كم سوخته بود. اما نوشابا دادن. پرتقال 
دان زادان دادن. روى هم رفته راضى بوديم». از آن 

طرف نمايندگان مجلس كه قصد استيضاح آقاى 
آخوندى را داشتند هر چه منتظر آقاى آخوندى 

شدند وى به جلسه كميسيون عمران نرفت و همين 
موضوع باعث قوت بخشيدن به خبر استعفاى او شد. 
البته روابط عمومى وزارت راه موضوع استعفاى او را 
تكذيب كرد، اما تجربه نشان داده هر چيز را بيشتر 

تكذيب كنند صحيح تر است.
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